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شاهیان/ زینبی- آتش برایمان ترس دارد. حق هم داریم. حافظه جمعی ما از آتش، خاطرات بدی دارد. زمستان گذشته، ما فروریختن 
پلاسکو را دیدیم. بعد از یک هفته سوختن، هنوز امیدوار بودیم که موتورخانه پلاسکو به دادمان برسد و چند نفر از عزیزان آتش‌نشان را به 
ما بازگرداند. آب سرد هم روی تن  داغ آتش، کارساز نبود و امیدهای ما را نقش بر آب کرد. از آن‌طرف از سوختن سانچی درمیان آب، زمان 
زیادی نمی‌گذرد. 30دریانورد ایرانی درمیان آتش به قعر آب‌های اقیانوس رفتند تا از آن‌ها فقط خاطره‌شان به ما برسد. اصلا چرا راه دور 
برویم؟ مگر برج سلمان درمیان زبانه‌های آتش نسوخت؟ آتش گسترده‌ای که برای مدتی شهر را قفل کرد و با کمک 250آتش‌نشان در چهار 
ساعت مهار شد. شعله‌های آتش برایمان رعب‌آورند؛ چون حتی همان وقتی که پای جشن چهارشنبه آخر سال‌ درمیان است، گوشمان 
برای شنیدن اتفاقات ناگوار تیز می‌شود. نگرانمان می‌کند که نکند آتش دیگری، خوشی ما را به تلخ‌کامی تبدیل کند. همین است که وقتی 
خبر آتش گرفتن سراهای هفده‌شهریور را می‌خوانیم، نگران می‌شویم و می‌گوییم خدا به‌خیر بگذراند! آتش این‌بار به جان لباس‌‌های نو 
می‌افتد تا خاکستر شوند و حسرت پوشیده‌ شدنشان آن‌هم کمی مانده تا عید نوروز برای همیشه بر دلمان بماند اما خوشبختانه آتش 
مهار می‌شود و به بقیه سراها سرایت نمی‌کند تا باز بخواهد حسرتِ چراها را بر دلمان سنگین‌ کند؛ چراهایی که هیچ‌وقت پاسخ داده 
نمی‌شوند اما ممکن است حریق در سراها تکرار شود، طوری‌که این‌بار وقتی چشم‌مان به خبر می‌ا‌فتد، احساس می‌کنیم خبری تکراری 
می‌خوانیم ولی خبر، تکراری نیست. آتش این‌بار به جان کفش‌هایِ سرای کفش افتاده بود تا برایمان تبدیل به هشدار شود. درست است 
که تابه‌حال اتفاقی در اینجا نیفتاده است اما انگار باید بیشتر مراقب بود تا در مرکز کفش و لباس و تریکو، باز داغ دیگری بر دل‌هایمان نماند. 
آتش‌نشان‌ها ظرف یک هفته، دوبار شعله‌های آتش را در سرای هفده‌شهریور خاموش کردند و این اتفاق، ما را به فکر فروبرد؛ به همین 

خاطر به‌سراغ این موضوع رفته‌ایم تا از آتشی بگوییم که ناآرام و طغیانگر است اگر حواسمان نباشد.

   از فیوزهای مطمئن استفاده شود.
   نوع و قطر کابل با جریان مصرفی متناسب باشد.

   اطرف کنتورهای برق از مواد اشتعال‌زا خالی باشد، زیرا در زمان 
آتش‌سوزی، مذابه‌ها روی اجناس می‌ریزد و حریق را گسترش 

می‌دهد.

کردیم. برق اتصالی کرده  بود.«
او آن شب هم مثل بقیه شب‌ها ساعت8 کرکره مغازه‌اش را پایین می‌دهد و راه خانه را در پیش 
می‌گیرد. نمی‌داند قرار است یک ساعت بعد خبر سوختن سرمایه‌اش را به او بدهند تا وقتی 

خودش را می‌رساند، فقط تلی از خاکستر و اجناس سوخته تحویل بگیرد.

150میلیون خسارت
 مغازه خودشان حدود 150میلیون خسارت دیده‌ است که فکر می‌کند 
شاید حدود دوسه سال زمان لازم دارد تا جبرانش کنند ولی 
برآوردش از کل حادثه، حدود 400میلیون است. یک ربع 
آتش می‌تواند سرمایه‌ چند نفر را به‌راحتی 
خاکســتر کند. ادامــه می‌دهد: »ما 
برق‌هــا را خامــوش کــرده بودیم. 
کارشــناس آتش‌نشــانی گفت از 
پشت کنتور بوده است. سراها، 
کنتورهــای قدیمــی دارد 
و بعضی‌هایــش از زمان 
 ، خت سا

عوض نشده  است.«
حدود هشت ســال است در این سراها کارش همین است؛ پوشــاک زنانه می‌فروشد و تابه‌حال 

چنین اتفاقی ندیده است.

سالی 250هزار تومان، هزینه بیمه
او حالا مغازه‌اش را بیمه کرده است. حدود 250هزار تومان، هزینه سالیانه بیمه است تا 
اگر اتفاقی افتاد، حداقل امید به گرفتن خسارت از جایی داشته باشد؛ البته از تعامل 
بیمه با همســایه‌اش که نیمی از مغازه‌اش ســوخته اســت، راضی نیست و می‌گوید: 
»پول بساط بیرون از مغازه‌اش را که سوخته است، ندادند، فقط چهارچوب مغازه بیمه 

می‌شود. خسارت داخل مغازه را هم تمام‌وکمال نمی‌دهند.«
اجناســی را که نایلون ندارند، همین که بوی دود بگیرند، به قیمت نمی‌خرند. همســایه 

سمت چپ، لباس بچگانه دارد. اگرچه آتش به آنجا سرایت نکرده، سیاهی دودش بر آن‌ها 
نشسته است و حالا مجبور اســت همه لباس‌هایش را با قیمت‌های 2 تا 5هزار تومان بفروشد 

تا روی دستش نماند.
ابوالفضلی که انگار هنوز از زیر بار فشار روانی این اتفاق بیرون نیامده است، می‌‌گوید: »از تابلو تا چادرِ 

مغازه عوض شــده. بیشــتر از یک هفته اســت که داریم جمع می‌کنیم ولی هر جا را درست می‌کنیم، هنوز جای 
دیگری می‌لنگد.«

این‌بار سرای10
آتش در سرای2 خاموش شــد و با تمام خســارت‌های روحی و مادی‌ای که داشت، کسبه 

به زندگی عادی برگشــتند اما مســئله نگران‌کننده، تکرار این اتفــاق بود. این‌بار در 
ســرای10، طبقه ســوم، انبار کفش. این‌بار هم دلیل را اتصال بــرق می‌گویند؛ 
همان دلیل آتش‌ســوزی برج ســلمان. به آنجا می‌رویم. محل آتش‌سوزی انبار 
کفش است که درش بسته اســت. همسایه‌‌شان می‌گوید: »حدود ظهر بود که 
دیدم دود از مغازه بلند شده اســت. سریع شیشه را شکستیم و آتش را خاموش 
کردیم تا گسترده نشود.«این‌بار آتش زودتر مهار می‌شود ولی نگرانی به دل کسبه 

می‌اندازد. همســایه کفاش می‌گوید: »الان همه به فکر بیمه کردن افتاده‌اند. 
حتی خودشان هم به‌سراغ بیمه رفته‌اند تا مغازه‌شان بازدید و بیمه شود.«

کنتورها جدید می‌شود و سیم ارت می‌گذارند. آن‌ها  که از کم شدن رونق سراها نگران 
هستند، دلشــان نمی‌خواهد همین سرمایه را هم درمیان خشــم آتش بر باد دهند و دیگر 

چیزی نباشد که دستشان را بگیرد.

مدیر منطقه4 عملیات سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد   از علت حوادث  رخ داده  در سراها می گوید

سیم‌کشی معیوب
حســین صالح‌نظرآبادی، مدیر منطقه4 عملیات ســازمان آتش‌نشانی شهرداری مشــهد، ابتدا از اختلاف‌ نام‌های 
مرسوم بین کسبه، آتش‌نشان‌ها و مردم می‌گوید: »وقتی به اپراتور125 اعلام حریق شد، گفتند سرای کفاش‌ها آتش 
گرفته، اما منظور سرای شماره3 هفده‌شهریور بود که ما در سازمان آتش‌نشانی، آنجا و 10سرای دیگر را به بازار سراها 
می‌شناســیم، با این حال بعد از اعلام حریق، آتش‌نشان‌های ایستگاه24 به فاصله یک دقیقه در محل مستقر شدند. 
همچنین ایســتگاه‌های کمکی2 و 16 و 20 و خودروهای سنگین برای پشتیبانی آب لُجستیک از ایستگاه6 در محل 

حاضر شدند.«
مدیر منطقه4 عملیات در شــبی که در ســرای شماره3 شعله‌های آتش به جان ســه مغازه و اجناس اشتعال‌زای آن‌ها 
افتاده بود، در محل حادثه حضور داشته است. او از حریق بزرگی می‌گوید که اگر جلوی آن را در روز سه‌شنبه، 26دی 
نمی‌گرفتند، حتما اجناس اشــتعال‌زای همه کسبه را به خاکســتر تبدیل می‌کرد: »این حریق، گسترده نبود اما اگر 

همکارانم جلوی پیشروی آن را نمی‌گرفتند، 100درصد زبانه‌های آتش باسرعت فاجعه می‌آفریدند.«
او توضیح می‌دهد: »برخی مغازه‌های سراها، دو در دارند؛ یک شیشه سکوریت که داخل سراست و یک درِ رولاپی که 

در حاشیه پیاده‌رو قرار دارد. این آتش‌سوزی از درِ بیرون آغاز شده بود و جای شُکر داشت که قابل مشاهده بود، زیرا 
در ساعت21:41 که اطفای حریق را شروع کردیم، حتی صاحب همان مغازه در محل نبود و سایر کسبه محل با 
هوشــیاری، حریق را اعلام کردند. عملیات اطفای حریق با استقرار تیم اعزامیِ اول، در داخل سرا و استقرار تیم 

دوم در حاشیه پیاده‌رو شروع شد.«
بعضی مکان‌ها برای آتش‌نشــانان جزو مکان‌های خاص و پرخطر هستند؛ مثل سراهای هفده‌شهریور 
و بازاررضا که هم دارای سیم‌کشــی‌های قدیمی‌اند و هــم با تغییر کاربری‌های ایجادشــده، احتمال 
بروز حادثه در آن‌ها بیشــتر اســت. صالح با بیان اینکه اطفای حریق مغازه‌های ســرای3 یک ساعت و 

33دقیقه زمان برد، می‌گوید: »بعضی حریق‌ها احتمال گسترش دارند؛ به همین دلیل تا آخرین لحظه 
اطفا و پایان کاوش حریق که برای خارج کردن لکه‌های آتش و خاکســترهای به‌جامانده در محیط بود، نیروها در 
محل بودند.«بیشــتر از اینکه دنبال ســوابق آتش‌سوزی در سراهای هفده‌شهریور باشــیم، باید بپرسیم در چهار 
حریق رخ‌داده در این سراها که مدیر منطقه4 عملیات از آن یاد می‌کند، علت چه بوده است. صالح در چند کلمه 

می‌گوید: »سیم‌کشی‌های فرسوده، روکار و غیراصولی. 
همین بی‌توجهی‌ها درشرایطی‌که بیشتر کسبه در واحدهای تجاری‌شان تغییر کاربری داده‌اند، می‌شود بلا. شما 
فرض کنید کاربری قبلی مغازه‌ای، کارگاه خیاطی بود با سیم‌کشی‌ای متناسب با همان کار ولی اکنون تبدیل به 
فروشگاهی شده است با ساعت کار بیشتر که نیاز به روشنایی و گرمایش بیشتری هم دارد.«طبق توضیح‌های مدیر 
منطقه4 عملیات، بازدیدهای دوره‌ای از ســراها و بازاررضا انجام شده و تذکرهایی برای رفع خطر و مشاوره‌هایی 
برای جلوگیری از بروز خطر به کســبه داده‌ شده است. اگرچه برخی کســبه سراها از بازدید ممانعت کردند، سایر 
موارد ناایمن به اطلاع بازاریان رســیده اســت به این امید که دیگر در مکان‌های وســیع، پرجمعیت و دارای مواد 
اشتعال‌زای بسیار چون سراهای هفده‌شهریور دیگر شاهد ســوختن نباشیم. این‌بار خوشبختانه خسارت جانی 

نداشتیم ولی حادثه خبر نمی‌کند.

ه با بروز 2حریق
 در 2هفته گذشت

ش در سراهای هفده‌شهریور بودیم
نِ  آت

شاهد طغیا

شعله های گرفتاری


